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 جمعه ها منتشر ميشود  

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي! مرگ بر جمهوري اسلامي

 

 حكمتيست ها و فعاليت مشترك و حزبي، 

 فعاليت اجتماعي و توده اي،  

 فعاليت غير اجتماعي
                                                                               

                                                                                             ���  –ب��ام م�ر#�$%& ��ا  

  

پخش ادبيات كمونيستي  
يك كار سياسي جدي و 
يك وظيفه مهم حزبي 

 !است
                              

                                  '� -*ل� +*ج م)
براي ما كمونيستها ميداني كه ميتوانيـم                

حريفان خود را  زمين بزنيم آنجايي است كـه          

صد و موانع سر راه اشاعه ادبيات و عقايد خود      

 ا. را ميشكنيم

فكار و نظرات برابري طلبانه ما بـه حـكـم             

حقيقت گويي و دور بـودن از فـريـب و               

پروپاگاندا، به حكم دفاع از منفعت مـردم و           

، توده گيـر، جـذاب و         . . . . بيان منافع آنها و     

 . سازمانده است

اگر دولتها،  احزاب و جريانات و كل ميـديـاي           

بورژوايي با فريب و دروغ و حقـه بـازي در             

تلااشند و با هزينه هاي سنگين ميكـوشـنـد          

حقايق روشن را وارونه جلوه دهـنـد و بـه             

مهندسي افكار مردم  ميپردازند  و  بـر سـر             

مردم كلاه ميزارند ، ما كمونيستها نقطه اتكا و         

  . قدرتمان در بيان حقيقت است

نيروي ما و برايي كلام و افكار ما درسـت بـر             

 ٣ص     عكس طبقات حاكم در بيان حقايق 

        به هر درجه كه فعاليت كادرهـا    

و فعالين حكمتيست گسـتـرش و        

ابعاد بزرگتري بخود ميگيـرد، بـه        

همان درجه نوع كار، روش فعاليت و       

كلا كاري را كه ديگر نبايد انجام داد، 

. را ميشود با ابعاد بـهـتـري ديـد          

كمونيسـم كـارگـري و حـزب           

حكمتيست ها بخصوص بارها و بـه        

بهانه هاي مختلف درباره سبك كـار       

و نوع فعاليت كمونيستي صحـبـت       

كرده اند، ميشود از سـر هـمـيـن        

وريـك روش    ئ مباحث سياسي و ت   

فعاليتي را كه بايد انجام داد و روشي  

را كه بايد از آن پرهيز كرد را نشـان   

داد، اين اما آنجا كه ديگر مستقيمـا        

با فعاليت بخشي از رفقاي ما و واحد        

ها و كميته هاي ما برميگردد، ابعادي  

متنوع تر از اين مباحث سياسـي و        

وريك را بخود ميگيرند، ميشـود      ئ ت

به جنبه هاي بروز فعاليت هايي كـه        

ما نقدشان كرده ايم در بخشـي از         

فعاليت هاي بخشي از رفقـايـمـان        

بپردازيم، ميشود نقاط قوت را نشان      

داد و ميشود گفت كه اين خـوب و          

آن ديگري شايد آنطور كه بايـد و         

شايد نيست و ميشود مشتركا به آن       

نوع فعاليت و سبك كاري رسيد كه       

همه سياستا درمورد آن تـوافـق         

مهم اما توافق عملي و توجـه    .   داريم

. اين بخش از رفقاا در اين باره است       

 :نكاتي  در همين رابطه

ولـوژي در جـنـبـش         ئجايگاه ايد 

كمونيسم كارگري و  در ادامه حـزب     

حكمتيست ها بايد ديگر براي همـه       

روشن باشد، حزب ما تنهـا حـزب         

كمونيستي است كه نه تنها امـروز        

 سال است  تـلاش كـرده         27بلكه  

است كه ماركسيسـم ارتـدكـس،         

ماركسيسم دخالترگر،  جـنـبـش        

كمونيتسي و كارگري كه منافعش را      

نه از شركتش در جنبش هاي ديگر،       

بلكه مستقيما از هدفش كه لغو كـار        

مزدي و ايـجـاد جـامـعـه اي              

سوسياليستي است، ميـگـيـرد را        

وريزه كند و راه كسـب قـدرت         ئ ت

سياسي را نشان دهد و مباني محكم       

ولوژيكي را در ايـن     ئ وريكي و ايد  ئ ت

حـجـم   .   ه دهـد  ئ رابطه به جامعه ارا   

وريك منصور حكمت ،  ئ عظيم آثار ت  

كورش مدرسي و متفكرين و رهبران  

ديگر جنبش حكمتيست ها همين را    

 . نشان ميدهد

وري متاسفـانـه    ئ اين حجم عظيم ت   

بخشا بعضي از رفقاي ما را بيشتر از        

اينكه به نوع ديگري از فعاليت سوق       

دهد، بجاي اين كه آنها را با استفاده        

وريك، بـه   ئ از اين ابزار سياسي و ت     

رهبران مبارزه در محل خود تبديـل   

كند، بجاي اينكه  به كساني تبديـل        

شوند كه  هر كسي كه ميـخـواهـد          

را در رابطه با مسايل “  حرف حسابي” 

مختلف اجتماعي و سـيـاسـي و          

مبارزاتي بشنود مجبور باشد كه بـه       

آنها رجوع كند، به مبنايـي بـراي         

كشيدن خط و مرزهاي اختـلافـات       

خود با ديگران كـرده     “   ولوژيكئ ايد” 

 . است

سياست براي اين برخورد طبيـعـي       

است كه نه جايگاه اجتماعي، بـراي       

جابجا كردن نيرو در جامعه و نشـان        

دادن راه اين جابجـايـي، بـلـكـه           

متاسفـانـه درخـود مـعـنـايـي            

براي نمونه .   ولوژيكي پيدا ميكند  ئ ايد

حـزب و قـدرت       ”   مباحث مهـم     

ما بجاي “   حزب  و جامعه” و “   سياسي

اينكه ما را به متحد كننده مردم در        

محل زندگي و كارمان تبديل كنـد،       

بجاي اين كه به ما بگويد كه بعنوان         

رهبران اعتراض مردم بايد در چـه        

قالب و كاليبري ظاهر شويـم؟ بـه         

مبنايي براي كشيدن مرزها با بيرون      

خودمان تبديل ميشود، به درستـي      

“ ولـوژيـك  ئ ايـد ” اين مباني آنچان    

پافشاري ميشود كه نتـيـجـه آن         

انزواي اين رفقا و جدايي شـان از         

مسايل واقعي مبارزاتي محـلـشـان       

روشن است كه مسله ايـن    .   ميشود

جا نه پافشاري بر درسـتـي ايـن           

مباحث بلكه نوع نگرش بـه ايـن          

وري براي ئ مباحث و اساسا جايگاه ت    

فلانـي  ”بارها شنيده ايم كه . ما است 

چيزي بـارش    ” ،  “ چپ ليبرال است  

“ باما اختلاف اساسي دارد   ” ،    “ نيست

و  وقتي كه ميپرسيد كه خوب ايـن         

فلاني در محل زندگيش چه نقشـي       

آدم خـوبـي     ” دارد؟ مي شنويد كه     
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متـحـد   ” ، “ مردم قبولش دارند” ، “ است

ارزيابي از ايـن     .   و غيره “   كننده است 

نه بر اساس نقش اجتماعي كه      “   فلاني” 

دارد و كمكي كه به ما بـراي انـجـام            

اهدافمان ميتواند بكند، بلكه بر اساس      

اينكه فلان بحث ما را قـبـول نـدارد           

تلاش براي قانع كـردن ايـن         .   است

به مباحث سياسي ما هم طبعا      “   فلاني” 

بجاي اينكه در جريـان هـمـكـاري          

مشترك ما با هم و قدم به قدم نشـان          

دادن سياست درست باشد، مبـاحـث       

سياسي تندي خواهد بود كه بدوا ايـن        

را از رفقاي ما و از كل حـزب          “   فلاني” 

حكمتيست ها دور ميكند و ضـمـن          

اينكه نگرش ما به خودمـان هـم در          

همين رابطه نه بر اسـاس جـايـگـاه           

اجتماعيمان و كاري كه بايد بكـنـيـم،      

ولوژيكمان ئ بلكه بر اساس اعتقادات ايد  

 .ترسيم ميشود

 

طرف ديگر مسله اين است كه  تلاشي        

جدي براي رهبر شدن، مـردم داري،        

جمع كردن انسان ها و غيره صـورت         

نميگيرد، هم فكران خود مان را كـه       

كاملا با ما هم نظر هستند را جـمـع            

ميكنيم ولي كار جدي رو به جـامـعـه          

اعضـاي حـزب     .   صورت نميـدهـيـم    

حكمتيست ها، كادرهاي آن و فعاليـن       

اين جنبش از جمله لايق ترين، كـارا         

ترين و تيزبين ترين كمونيست هـا و         

نشناختن اين و   .   رهبران مردم هستند  

“ پا در مـيـدان مـرزبـنـدي هـاي            

گذاشتن متاسفانه ايـن    “   ولوژيكيئ ايد

واقعيت را براي اين دسته از رفقا گـم       

 .ميكند

ناراحت كننده تر از اين وقتي است كه        

ما اين برخورد را ميان رفقاي خودمـان   

فلاني راسـت شـده       ” . شاهد هستيم 

وقتي كه سوال ميكنيد چـرا؟       “ ! است

باكساني “   فلاني” معلوم ميشود كه اين     

كه با ما هم نظر نيستند نشـسـت و            

برخواست دارد و ظاهرا سياستش را از       

را “   فلاني”بجاي اين كه  ! آن ها ميگيرد 

تقويت كنيم و كمكش كنيم كه انسـان      

هاي بيشتري را با خود و جنبـش مـا           

ميشود و مشكلاتـي    “   ترد“   همراه كند، 

تنـافـض   .   براي فعاليتش ايجاد ميشود   

ميان فعاليت اجتماعي و رهبر شدن بـا    

فعاليت محفلي و غير اجتمـاعـي در         

خود را نشـان  “ سياسي”مرزبندي هاي  

ميدهند كه ربط مستقيمي بـه خـود         

مباحثات سياسي ندارند، بلكه بيشتـر      

تناقض اين دو نوع فعاليت را نشـان          

ميدهند و در مواقعي مانعي جدي در         

راه بزرگتر شدن ما و گسترش بيشتـر        

 .فعاليتمان شده اند

روشن است كه چنـيـن فـعـالـيـت            

و نه اجتماعي بدوا مانع     “   وروژيكيئ ايد” 

آن ميشود كه رفقاي ما به تعدادشـان        

جمع اين رفقا همان تعداد     .   اضافه شود 

چند سال گذشته را دارد، انسان هـاي        

جديد دقيقا بخاطر همين خط و مـرز         

. ولوژيكي به ما اضافه نميشوندئ هاي ايد 

از آنجا كه نگرش در اين جا از فعاليـت         

سياسي به كار اجتماعي مـا مـربـوط          

نميشود، تلاش براي جذب ديگران هم      

حداكثر به جلسات كش و قـوس دار         

سياسي تبديل ميشود كه در صـورت        

موفقيت پروسه اي چندين و چند ساله     

خواهد بود، زماني كه ما جـدا آن را           

خود اين رفقا اما نـه از سـر           .   نداريم

ولوژيكشـان بـا حـزب        ئ توافقات ايد 

حكمتيست ها، بلكه در پروسه فعاليت      

مبارزاتيشان و اقناع بـه درسـتـي          

سياست هاي اين حزب است كه آن را        

بدوا قبول كرده اند و با آن همـكـاري          

ميكنند، اين روش فعـالـيـت غـيـر           

اجتماعي خود اين بخش از رفقا را از       

آن كاليبر و پتانسيلي كه سابقا داشتـه   

كـالـيـبـر و       .   اند هم دور كرده است    

پتانسيلي كه از دست نرفته است، بلكه 

به دليل اين روش فعاليت نادرست فعلا       

درجه چندم اين رفقـا     “   خصوصيت” به  

 .تبديل شده است

يكي ديگر از نتايج طبيعي ايـن روش         

فعاليت غير اجتماعي سيال شدن محل      

امروز اين جا و فردا آنجا، .   فعاليت است 

بسته به اينكه در كدام جمع و محفـل         

خود مان را    “   ولوژيكيئ ايد” هم نظران   

آنجا پيدا  “   سروكله مان ” پيدا ميكنيم،   

اين نوع وارد شدن به فعاليـت      .   ميشود

سياسي، محل معيني را براي فعاليـت        

اين رفقا تعريف نميكند و به هـمـيـن          

دليل توان كاري ادامه دار و پايه اي را    

اين ضريب امنيتي اين رفقـا را    .   ندارد

فعاليت سياسي مـا     .   ين مياورد ئ هم پا 

مخفي نگاه داشتن كـار      .   مخفي است 

سياسي مان از پليس سياسـي، يـك         

جنبه اش حفظ اسرار سـيـاسـي و           

تشكيلاتي مان است، جنبه ديگرش كه    

درست به همان درجه مـهـم اسـت،          

ارتباط فعاليت سياسي ما با محيط مان       

فعال سياسي كه مردم را با خود       .   است

نداشته باشد، فعال سياسي كه به خطر       

افتادنش به معناي به خطـر افـتـادن          

بخشي از دستاوردهاي مبارزات مـردم      

بـراي  “   طعمه چـربـي   ” در محل نباشد    

پليس سياسي است و حفظ امنيتش در  

محل صرفا به امكانات شـخـصـي او          

 . محدود ميشود
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 ساعات پخش برنامه هاى 
 :تلويزيونى پرتو

 شب به وقت 8 تا 7هر جمعه ساعت 
 تهران 

 روى شبكه تلويزيونى كانال يك
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  1بقيه از صفحه 

پخش ادبيات كمونيستي يك     

كار سياسي جدي و  يك وظيفه 

 مهم حزبي است

و تلاش براي نشان دادن راه و          ...  

مقدور بودن تغيير در زندگي مردم و        

ر  مقدور بودن گذاشتن نقطه پايان      

دنياي پر تناقص و پر از جنايت و            

. توحش حاكم به نفع بشر است          

كمونيستها هميشه از مخفي كردن        

. افكار و عقايد خود ابا داشته اند          

حقيقت گويي و تلاش براي كنار زدن        

پرده كريه از روي امواج وسيع            

تبليغات دول حاكم و نشان دادن          

حقايق، يكي از اركان اصلي كار ما          

اگر نقطه قوت اقشار و       .  بوده است 

طبقات حاكم بر دروغگويي و مهندسي  

افكار و اشاعه جهل و خرافات به نام          

حقيقت بوده است، نقطه قوت ما در         

بيان كل حقيقت به مردم و مطلع           

كردن آنها از واقيعتات موجود بوده        

 .است

به همين دليل تلاش براي قطع صداي       

انساني ما، بكار بردن دنيايي امكانات و     

هزينه هاي سنگين براي ممانعت از        

دسترسي ما به مردم، بخشي از همين       

مهندسي افكار و ايجاد فضاي مسمون      

و متعفن دنياي وارونه و پر تناقض          

 .موجود است

يك ركن تلاش دولتهاي حاكم قطع        

صداي ما و تلاش براي ممانعت از           

روزانه .  پخش افكار ما بوده است       

هزاران رسانه در خدمت اشاعه          

خرافات و پخش شرم آورترين و كثيف    

ترين تبليغات و دروغهاي شاخدار        

صدها وسيله  .  عليه بشريت در تلاشند   

از تلويزيون و راديو و و نشريات تا           

در تلاشند كه    ...  مسجد و سينما و      

انسان را متقاعد كنند كه دنيا همين        

است، كه توحش و بربريت سهم بخش       

عظيم مردم است، كه زن ستيزي و         

كودك آزاري و فقر و بربريت و كشتار        

مردم و توحش افسارگسيخته طبقات      

حاكم، تاريخ تخطي ناپذير و غير قابل       

كه دنيا همين است    .  تغيير جهان است  

 .و تلاش براي رهايي به جايي نميرسد

 در مقابل اين تلاش ارتجاعي ابزار برا        

. و مهم ما ادبيات و نشريات ما است         

وسيله و امكاني كه ما در دست داريم         

افكار انساني و متحد كننده و جذاب و        

اين تنها و     .  بسيار واقعي ماست    

مهمترين وسيله ما جهت بيان حقيقت      

و اگاهگري و توضيح حقايق براي          

در كل طول تاريخ يك       .  مردم است 

ركن اصلي فعاليت كمونيستها و يك       

وسيله مهم و كار آمد آنها پخش           

افكار انساني و   .  افكارشان بوده است  

كمونيستي ما، جذاب، انساني، واقعي،     

تغيير دهند و عليه وضع موجود و          

اما .  بشدت انساني و تكان دهنده است    

به شرطي كه بتوانيم به مردم             

دسترسي داشته و بتوانيم صداي خود      

ادبيات كمونيستي  .  را به آنها برسانيم   

ابزار مهم فعاليت ما براي ايجاد دريچه       

اي در فضاي مسموم كنوني بر روي         

حقيقت و روزنه اي بر دنيايي انساني        

 . براي بشريت است

يكي از ابزارهاي مهم ما نشريات و          

ادبيات كمونيستي ما براي تقابل با اين       

فضا و مهندسي افكار است كه روزانه        

. با هزاران امكانات بازتوليد ميشود       

امكانات ما كمونيستها در سايه          

تلاشهاي دولتهاي حاكم و ديوار          

اختناقي كه براي چشم و گوش بستن        

مردم ايجاد كرده اند و ممنوع بودن         

ادبيات .  آنها، بسيار محدود است      

كمونيستي و داشتن و خواندن آنها        

ممنوع است و به همين دلايل تا كنون        

هزاران انسان شريف سر از شكنجه        

. گاهها در آورده و اعدام شده اند          

زندان و پليس و اطلاعات و جاسوس را 

همراه با قاضي احكام قرون اوستايي را   

گذاشته اند تا اين محدود امكانات را        

نيز از مردم سلب كنند و هر راهي را          

بر حقيقت و ديدن و شنيدن آن           

 . ببندند

در چنين جوامعي مردم تشنه آزادي و       

حقيقت هستند و پخش ادبيات          

كمونيستي بيش از هر زمان مهم و          

از هر امكاني براي       .  حياتي است  

دسترسي مردم به افكار خود بايد         

نشريات و كتب و نوشته     .  استفاده كرد 

هاي كمونيستي را بايد به هر ميزان كه   

مقدور است بازتكثير و به شيوه           

ما .  مناسب به دست مردم رساند       

كمونيستها كانالي براي مردم جهت       

دستيابي به حقيقت و برداشتن پرده       

هاي ابهام و ناروشني از روي دنياي         

امكانات ما  .  تاريك و پر از دروغ است     

كم است اما در عوض سمپاتي به افكار        

اعتماد به ما، اعتقاد به     .  ما وسيع است  

حقيقت گويي و افكار انساني و برابري       

طلبانه و تلاش براي تغيير دنياي          

 . موجود بسيار وسيع است

نشريات كمونيستي و رساندن آن به       

دست مردم يك كانال مهم اگاهگري       

مردم است و اميدوار كردن آنها به          

 . امكان تغيير دنياي موجود است

براي هر كمونيست متشكلي كه در        

تلاش است در زندگي مردم هم نسل        

خود تغييري ايجاد كند، نشريه و          

. ادبيات كمونيستي يك ابزار مهم است  

نشريات و ادبيات كمونيستي هميشه      

ابزار آگاهگري مردم و نه تنها اين بلكه 

ابزار سازمانگراينه مردم حول اهداف      

تلاش براي تكثير    .  خود بوده است   

نشريات و پيدا كردن راههاي مناسب       

اين كار و بالا بردن هميشگي تيراژ          

بازتكثير آنها يك وظيفه مهم           

كمونيستي و يك كار مهم و هميشگي       

 . كمونيستها بوده است

هر انسان كمونيستي، هر جمع و          

محفلي و هر كميته كمونيستي بايد        

براي خود بگذارد كه ابزار مهم وصل         

كردن شبكه و محافل مختلف           

كمونيستي، يك ابزار مهم وصل كردن      

شبكه هاي مبارزاتي و يك ابزار مهم        

سازماندادن مردم، نشريه كمونيستي     

نقش نشريات و افكار و اشاعه       .  است

آنها، خوني است كه در اين محافل          

جريان خواهد داشت و تاثير خواهد        

تمايل .  داشت و سازمان خواهد داد      

انسانها به دنيايي انساني در طول          

 . تاريخ هميشه بوده است

آرزوي دنياي برابر و فارغ هر نوع           

ستم، اميال و آرزوي انسانها در طول        

اينها به تنهايي    .  تاريخ بوده است   

نميتواند الزاما تغييري در زندگي كسي   

جذب مردمي كه چنين     .  ايجاد كند 

افكار و تمايلاتي دارند، ايجاد           

خوشبيني در آنها، و تحريك افكار و        

احساسات انساني انها، تشويق آنها       

براي انجام كاري و در دستور گذاشتن       

اقدامي، تشويق و ترغيب آنها براي        

جمع شدن حول افكاري و براي انجام        

كاري، وصل شدن به جمعي و ايجاد         

نزديكي ميان جمع، سازماندان جمعي     

از نزديكترين آدمها به هم براي           

پيشبرد امري، به ابزار و سازمان خود        

نشريه كمونيستي يك ابزار    .  نياز دارد 

 . مهم اين امر است

كمونيست، اكتبر جوانان حكمتيست و     

سازمانده كمونيست و هر كدام ديگر       

از نشريات و ادبيات ما ابزاري براي          

نزديك كردن مردم حول پرچمي و        

براي انجام كاري كه همانا انقلاب          

 . كمونيستي است

متاسفانه ادبيات ما در دسترس مردم       

جبران اين  .  نيست و يا بسيار كم است     

كمبود وظيفه مهم هر انسان            

كمونيستي است كه به اين افكار          

اين كار را بايد سازمان     .  سمپاتي دارد 

بايد ابتكارات مختلف را براي       .  داد

تكثير نشريات حزب حكمتيست و        

ادبيات ماركسيستي بكار بست و در        

نشريه وسيله و ابزار    .  اين راه كار كرد   

تحزب و چسب دوقلوي سازمان         

تكثير و پخش آن بر     .  كمونيستي است 

دوش فعالين كمونيست و هر جمع         

آزاديخواهي است كه در اين راه          

بي .  وظيفه اي براي خود قائل است       

شك فعالين كمونيست متشكل در        

كميته هاي كمونيستي اين كار را به         

عنوان يك وظيفه مهم خود خواهند       

 . گذاشت


